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نه تنها خويشــتندار شــود و 
واكنش هاي احساسي و عاطفي 
تند و بيرون از دايره عقل و شرع 
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نمونه هاي آن مي توان به عفو و 

گذشت اشاره كرد. 
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صبر و شــكيبايي كه به معنــاي حبس و 
نگهداري، سر هر چيز و سنگ سخت و استوار 
)ترتيب العين ج 2 ص 966 و معجم مقاييس اللغه 
ج 3 ص 329( آمده است در كاربردهاي قرآني 
به معناي امساك و خودنگهداري در تنگناها و 
خويشتنداري به مقتضاي حكم عقل و شريعت 
يا خودداري از چيزي كه عقل و شــريعت حكم 
به خويشتنداري در آن موارد مي كند، مي باشد. 
از اين رو همواره در بينش و نگرش قرآني و 
اسلامي از صبر به عنوان فضيلتي برتر ياد شده 
است و آيات و روآيات بسياري در ارزش آن وارد 
شده و مردمان را به برخورداري و ايجاد و تحقق 

آن در نفس دعوت و تشويق كرده اند. 
آنچنان در فضيلت و ارزش آن در حوزه اخلاق 
فردي و هنجارهاي اجتماعي و تربيتي سخن به 
ميان آمده است كه گاه برخي ها به ويژه صاحبان 
قدرت و حاكميت باطل از آن براي دستيابي به 
اهداف سوء خود استفاده كرده و معناي خاصي را 
در اذهان مردم تقويت و جا  انداخته اند تا بتوانند 
رفتارهاي ســتمگرانه و ضد هنجاري و مردمي 
خويش را توجيه و به اعمال خود مشــروعيت 

ديني و سياسي بخشند. 
از اين رو از مباحث پردامنه و پرمســئله اي 
اســت كه در حوزه هاي مختلــف اعتقادي و 

اجتماعي و بيشتر سياسي مطرح مي باشد. 
براي شــناخت صبر مفيد و سازنده و صبر 
تحريف شــده، بازخواني آيات قرآن به عنوان 
منبع اصلي فضيلت بخشي به آن در حوزه هاي 

مختلف ضروري و بايسته است. 
از اين رو در اين نوشتار با اشاره به كاركردهاي 
صبر و آثار آن در زندگي دنيوي و اخروي تلاش 
مي شود تا مفهوم درست و قرآني آن تبيين شود.

***
نقش شکیبایی در زندگي 

صبر در كاربردهاي قرآن به معنای خويشتنداري 
فــرد در مقابل امور زندگي اســت، به گونه اي كه در 
برابر مشــکلات و تنگناهاي زندگي جزع و فزع نکند 
بلکه بــا تحمل و مهار نفــس واكنش هاي عقلاني از 

خود نشان دهد. 
بنابراين مي توان گفت كه صبر به معناي مقاومت 
در برابر احساســات و عواطف و طغيــان آن در برابر 

كنش هاي دروني و بيروني است.
بــه اين معنا كه شــخص هنگامي كــه در برابر 
كنش هــاي دروني و بيروني و فعل و انفعالات خاصي 
قرار مي گيرد افزون بر عقل وي احساسات و عواطفش 
متاثر شده و در برابر كنش هاي دروني و بيروني شديد 
و خاصي، واكنش هايي هيجاني از خود بروز مي دهد. 
اگر شــخص در اين حالات ، رفتار و واكنش هاي 
خويــش را متاثر از عواطف و احساســات برانگيخته 
شــده و هيجاني انجام دهد بي گمان ممکن اســت 
دچــار رفتارهــاي ســوء و حتــي نابهنجار شــود و 
بيــرون ازدايره عقل، اخلاق و قانون و شــريعت عمل 
كنــد. در حقيقت احساســات و عواطــف هيجاني و 
 برانگيخته شــده اســت كه رفتارهاي وي را مديريت 

مي كند.
قرآن براي اينکه رفتارهاي انســاني هرگز بيرون 
از دايره عقل و حکمت و مصلحت نباشــد و در دايره 
احساسات وعواطف مديريت و مهارشده انجام پذيرد ، 
به صبرو شکيبايي به عنوان يك فضيلت اخلاقي و توان 

نام و یاد امام حسین )ع( 
در آخرین لحظه های عمر علامه جعفری

برادرم دكتر غلامرضا جعفری كه در آخرين ساعات عمر علامه 
جعفری)ره( نزد ايشــان در بيمارستان بود، نقل می كند:  »علامه 
كه دچار ســکته مغزی شده بود و قدرت تکلم نداشتند، در آخرين 
لحظه های عمرشــان با ايما و اشاره از من می خواستند كه چيزی 
را برايشــان بياورم ولی من هر چه تلاش می كردم نمی فهميدم كه 
ايشان چه خواسته ای دارند. يك پارچه سبزی بود كه يکی از دوستان 
علامــه چند ماه قبل ، از كربلا آورده بــود كه به ضريح مطهر امام 
حســين )ع( متبرک شده بود. من متوجه شدم كه علامه آن پارچه 
را می خواهند. به سرعت از بيمارستان خارج شدم تا آن پارچه سبز 
را بياورم، رفت و برگشتم حدود يك ساعت طول كشيد و وقتی به 
بيمارستان رسيدم، ايشان تمام كرده بودند و دكترها پارچه سفيدی 
را بر رويشان كشيده بودند. از اينکه نتوانسته بودم اين خواسته استاد 
را بموقع اجابت كنم خيلی متاثر شدم ، پارچه سفيد را كنار زدم و 
پارچه متبرک شده را روی صورت علامه گذاشتم؛ در كمال تعجب 
مشــاهد كردم كه ايشان چشمانشان را باز كرده و لبخندی زدند و 

بعد برای ابد چشمانشان را بستند.«
ارادت ايشان نسبت به حضرت اباعبدالله الحسين )ع( مثال زدنی 
بود. مکرر می فرمودند:  »اگر ما امام حسين )ع( را نداشتيم، چه چيزی 
داشتيم كه برای مردم بگوييم.« من وقتی كتاب  »امام حسين )ع(، 
فرهنگ پيشرو انسانيت« ايشان را می خواندم، اين واقعيت را درک 
كردم و ديدم كه ايشــان چگونه جريان كربلا و رسالت امام حسين 
را واكاوی و بيان كرده و بالاترين مفاهيم انسان شناسی را در خلال 

اين بحث ارائه داده اند.
 * علی جعفری، ناگفته هايی از زندگی شارح بزرگ نهج البلاغه 
 و فيلسوف شرق، علامه محمدتقی جعفری، مجله افق حوزه ،
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حکایت اهل راز

نگرانی پیامبر)ص(
 از خطر سطحی نگری  مردم

پيغمبر اكرم )صلــی الله عليه و آله( از- طرفی- راجع به خطر 
نفاق شــديداً اظهار نگرانی می  كند،از طــرف ديگر راجع به اينکه 
امتش- فقر فکری داشــته- و تجزيه و تحليل نداشــته باشند و در 
تِیَ  مســائل غور نکنند اظهار نگرانی می  كند: »انیّ لا اخافُ  عَلی امَّ

دْبيرِ«؛  الفَْقْرَ وَ لکِنْ اخافُ  عَليَْهِمْ سوءَ التَّ
چــه جمله عالی و بزرگی! می  فرمــود كه من بر امت خودم از 
ناحيه فقر اقتصادی بيم ندارم، فقر امت من را از پا در نمی  آورد ولی 
از يك چيز ديگر بر امت خودم بيمناكم و آن كج فکری، بد فکری، 

بد انديشگی، جهل و نادانی- است.
اگر مردم مسلمان،روشن  بينی، دوربينی، آينده  بينی،عمق  بينی 
و ژرف  بينی را از دست بدهند و ظاهربين بشوند آن وقت است كه 
برای اسلام خطر پيدا می  شود.از ديدگاه پيامبر اكرم اگر امت اسلامی 

از غنای  انديشه برخوردار باشد ثروت نيز به  دنبالش می  آيد.
اما ولو ثروتشــان از دنيا بگذرد-مثل ثروت امروز كشــورهای 
اسلامی كه همين نفت بزرگ ترين منبع ثروت دنياست و بيشترش 
در كشورهای اسلامی است- ولی فقر  انديشه داشته باشند فايده ای 
به حالشان ندارد. حالا اگر- هر- دو خطر با هم پيدا بشود يعنی از 
يك طرف منافقها، بی  دين های متظاهر زيرک ، متظاهرها و رياكارها و 
مدلسّ ها پيدا بشوند و از طرف ديگر مردم ، جاهل و نادان باشند ،آنها 

اينها را ابزار خودشان قرار می  دهند.
*مجموعه آثار استاد شهيد مطهری)پانزده گفتار(؛ ج 25؛ ص191 
و ص 214-213- با تلخيص و ويرايش جزئی

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

 پرداخت سود به سپرده ها
س( بانک ها به سپرده های مردم بين سه تا بيست درصد 
سود می دهند، آيا با توجه به سطح تورم، صحيح است اين مبلغ 
اضافی را به عنوان عوض كاهش قدرت خريد سپرده های مردم 
در روز دريافت آن، نسبت به روز سپرده گذاری محاسبه كرده 

تا بدين وسيله از عنوان ربا خارج شود؟
ج( اگر آن مبلغ اضافی و سودی كه بانك می دهد از درآمد حاصل از 
به كارگيری سپرده با وكالت از سپرده گذار در ضمن يکی از عقود شرعی 

صحيح باشد، ربا نيست بلکه سود معامله شرعی است و اشکال ندارد.

پوشاندن زينت زنان از نامحرم
س( آن مقدار از زيور زنان كه ظاهر است مثل حلقه 
نامزدی، آرايش معمولی ابروان و... آيا واجب است پوشانده 

شود؟
ج( هر آنچه عرفا زينت محسوب می شود بايد از نگاه نامحرم 

پوشانيده شود.

حكم وام مسكن
س( بانک مســكن جمهوری اسلامی وام هايی را برای 
خريد يا ساخت و يا تعمير خانه به مردم می دهد و بعد از 
پايان خريد يا ساخت يا تعمير خانه، وام را به صورت اقساط 
پس می گيرد، ولی مجموع قســط های دريافتی بيشتر از 
مبلغی است كه به وام گيرنده داده شده است، آيا اين مبلغ 

اضافی وجه شرعی دارد يا خير؟
ج( پول هايی كه بانك مســکن به منظور خريد يا ســاخت 
خانــه، می دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق يکی از عقود 
صحيح شرعی مانند شركت يا جعاله يا اجاره و امثال آن پرداخت 
می كنند كه اگر شرايط شرعی آن عقود را رعايت كنند، اشکالی 

در صحت آن نيست.

چاپ عكس های خانوادگی در عكاسی ها
س( ظهور و چاپ عكس های خانوادگی و يا عروسی كه 
در آنها خانم ها با محارم خود و بدون حجاب كامل می باشند 

توسط عكاسی ها چه حكمی دارد؟
ج( ظاهر كردن و چاپ آن نزد عکاسی كه آنها را نمی شناسد 
بدون قصد ريبه و لذت و خوف وقوع در فتنه و فساد اشکال ندارد.

نگاه به موهای زنان در فيلم ها 
و برنامه های تلويزيونی

س( آيا نگاه كردن به جلوی مو و پيشانی دختران و 
زنان در فيلم ها و برنامه های تلويزيونی جايز است؟

ج ( نظـر به موی سر و صورت و حتی بدن دختران و زنان در 
فيلم ها و برنامه های غيرمستقيم تلويزيونی حکم نظر به نامحرم 
را ندارد مگر آنکه از روی شــهوت و يا موجب مفسده و يا خوف 

فتنه باشد.
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افرادي كه شــكيبايي را در خود تقويت و يا ايجاد كرده اند و نفس 
خويــش را به گونه اي تربيت نموده اند كه مهار آن در دســت عقل 
باشد، هنگامي كه دچار نابساماني مالي مي شوند و يا نعمت هايي را كه 
خداوند به آنان داده از دست مي دهند، دچار يأس و نوميدي نمي شوند 
و با توجه به اينكه خداوند را مدير هستي و جهان و مالك و قادر به هر 
كاري مي دانند، در برابر مشكلات و از دست دادن نعمت ها شكيبايي 

مي ورزند و دچار يأس و نوميدي نمي شوند.

اندر فوایـد  شـگفت انگیـز 
صبــر در زنـدگي 

فرشته محيطی

صبوری در آموزه هاي قرآني 
به معنای مديريت و كنترل 
احساسات و عواطف هيجاني 
و برانگيخته شده و هدايت 
آن به سمت و سوي درست 

و كمالي است.

ويژه در شخص مي نگرد و با بهره گيري از سازو كارها 
و عواملي كه از آن به عوامل ايجادي صبر ياد مي شود 

شخص را در مسير كمالي قرار مي دهد.
در حقيقت صبوری در آموزه هاي قرآني به معنای 
مديريــت و كنترل احساســات و عواطف هيجاني و 
برانگيخته شده و هدايت آن به سمت و سوي درست 
و كمالي اســت.  انســان هر گاه در برابر مشکلات و 
عوامل تحريکي خاصي قرار گيرد تحت تاثير عواطف 
و احساسات برانگيخته شــده ، رفتارها و واكنش هاي 
تند و شديدي بروز مي دهد كه دراغلب موارد شخص 
را گرفتار بحران ها و پيامدهاي شــديدتر مي كند و به 

اصطلاح از چاله به چاه مي اندازد. 
در اين زمان است كه صبر و شکيبايي تربيت شده 
به شخص كمك مي كند تا مديريت و مهار احساسات 
و عواطف را در اختيار گيرد و بر اساس اصول عقلاني 
و اخلاقي و قانوني و شرعي عمل كند و از بسياري از 
بازتاب ها و پيامدهاي عمل بر پايه عواطف و احساسات 

تشديد شده در امان بماند.
قــرآن براي دســتيابي به اين حالــت، روش ها و 
سازوكارهايي را بيان مي كند كه در حقيقت شيوه هاي 
تربيــت نفس بــراي مديريت عواطف و احساســات 

برانگيخته شده است. 

از اين عوامل در آيات به عنوان عوامل تربيتي ياد 
مي شــود كه مهم ترين آنهــا را مي توان در حوزه هاي 

بينشي و اعتقادي جست وجو كرد. 
به اين معنا كه قرآن به شــخص اين فرصت و 
آموزش را مي دهد كه مديريت هســتي به دست 
خداوند حکيم و دانا و توانايي اســت و هيچ امري 
بيرون از حکومت و مالکيت او انجام نمي شــود و 
اگر امري از ســوي برخي ها ضد مسير تکاملي او 
انجام و تحقق مي يابــد از باب آزمون و يا تقويت 
و يا فعليت يابی توانايي هاي سرشــته در وي است 
و اينکه هر كســي رفتاري از روي ستمگري و بي 
عدالتي انجام دهد در قيامت و معاد بايد پاسخگوي 

آن باشد. 
ايجاد چنين تفکر و نگرشــي در آدمي عامل مهم 

در ايجاد صبر و شکيبايي در انسان است. 
آثار صبوری 

هدف اين نوشتار بيان عوامل ايجادي صبر نيست 
بلکــه به بررســی كاركردهاي شــکيبايي در زندگي 
می پردازد. اما آثار صبوری مي تواند بســيار متعدد و 

متنوع باشــد؛ زيرا بسياري از مشکلات آدمي ناشی از 
رفتارهايي اســت كه برخاسته از عواطف و احساسات 

تشديد شده و غير كنترل شده مي باشد. 
اين گونه اســت كه شــخص در پي حادثه اي و يا 
كنش هاي ســخت و تند كه احساسات و عواطف وي 
را بر مي انگيزد عمل مي كند و واكنش هاي شديدتر و 
تندتري از خود بروز مي دهد كه نتيجه آن بيرون رفتن 
از حکم عقل و شــريعت و قانون و اخلاق است. اما در 
پي واكنش هايی كه شخص بروز می دهد دچار پشيماني 
و اندوه مي شود و بر سر خويش مي زند كه چرا واكنش 
سريع و بيرون از دايره اخلاق و عقل و قانون و شريعت 
داشته است و دلي را شکسته و يا شخصي را كشته و يا 
آسيب هاي جدي به خود و يا ديگري وارد كرده است 
و اي كاش مهار نفس خويش را به دست مي گرفت و 
اين گونه بر اساس عواطف و احساسات عمل نمي كرد 
تا الان از آســيب هاي واكنش هاي نابخردانه خود در 

امان مي ماند. 
مدیریت و مهار نفس

مي تــوان گفت نخســتين و اصلي ترين اثري كه 
صبر در زندگي انســان دارد مديريــت و مهار نفس 
و خويشــتنداري در برابر ناملايمــات زندگي و بروز 
واكنش ها بر اساس عقل و قانون و شريعت و اخلاق و 
خودداری از نشــان دادن واكنش های تند و احساسی 

و بعضا پشيمان كننده است.
قرآن در آيه 112 و 115 سوره هود صبر را عاملي 
مهم براي دوري از طغيانگري مي شمارد. به كارگيري 
واژه طغيان نشان مي دهد كه عمل و واكنشي كه بيرون 
از دايره فضيلت اخلاقي و هنجاري صبر انجام مي شود 
عمل و واكنشي بيرون از دايره قانون و شريعت است؛ 
زيرا طغيان به معناي بيرون رفتن از دايره قانون است. 
بنابراين صبر شــخص را از عمل هــاي بيرون از 
محدوده هاي قانوني و شرعي باز مي دارد و نمي گذارد 
در هنگام برخاستن عواطف و احساسات تحريك شده، 

عملي بيرون از دايره قانون انجام دهد و نسبت به قانون 
طغيان ورزد و رفتاري بيرون از دايره آن انجام دهد.

از آنجــا كه عوامل تحريك عواطف و احساســات 
مي تواند به دو دسته عوامل تحريك خشم و يا شادي 
باشد مي توان گفت كه صبر دو گونه كاركرد متفاوت 

دارد. 
به اين معنا كه شخص را از عمل ها و واكنش هاي 
احساسي بر خاســته از خشم و شادي حفظ مي كند 
و نمي گــذارد تا طغيــان كرده و عملــی ضد قانوني 
و هنجــاري و اخلاقــي از خود بروز دهــد؛ اعمال و 

رفتارهايي كه يا متاثر از خشــم زياد و يا شــادي غير 
كنترل شده است. 

بســيار ديده شده است كه شــخص تحت تاثير 
كنش هايي رفتارها و واكنش هايي را بروز مي دهد كه 
مردمان از آن به نابخردي ياد مي كنند. اين واكنش ها 
مي تواند واكنش هاي مرتبط با خشم و يا شادي مفرط 
باشد. از اين رو در شادي ها و خشم هاي افراطي از دايره 

قانون و هنجارها بيرون مي رود.
قرآن موارد چندي را نشــان مي دهــد كه رفتار 
شــخص در حوزه افراط در شــادي بوده است و او به 
سبب نداشتن صبر نتوانسته است شادي هاي خود را 
مديريت و كنترل كرده و از دايره قانون و شريعت گام 
فراتــر نهاده و رفتارهــا و واكنش هاي نابهنجار و ضد 

اخلاقي و ضد قانوني را مرتکب شده است. 
خداوند به مســئله سرمســتي ها اشاره مي كند و 
مي گويد افرادی هســتند كه در هنــگام بهره مندي 
از نعمت هاي الهي دچار سرمســتي و شادي افراطي 
مي شــوند و به گناه مي افتند. اين رفتار و واكنش هاي 
سرمستانه، آنان را از دايره قانون و شريعت بيرون برده 

 آنان غلبه كرده و آنان را به بيراهه و گناه ســوق دهد. 
)هود آيات 10 و 11(

تصحیح رفتار و نشان دادن واکنش های مثبت
خداوند در آيات 63 و 75 سوره فرقان صبر را عامل 
مهمي در تصحيــح رفتارها و انجام رفتارهاي نيك و 
پسنديده و هنجاري برمي شــمارد به ويژه زمانی كه 
كنش هايي از ســوي برخي از افراد نادان انجام شود و 

احساسات و عواطف شخص را برانگيزد. 
شــخص صابر در برابر اين رفتارها با بهره گيري از 
صبر مي تواند رفتارهــاي هنجاري انجام دهد و مهار 
نفس خويش را كنترل و مديريت كند و نگذارد رفتاري 
غير هنجــاري انجام دهد بلکه حتي ســعی می كند 
رفتاري هنجاري و پسنديده و در چارچوب هاي قانوني 

و شرعي انجام دهد.
قرآن در آيه 63 ســوره فرقان به مومنان پيشنهاد 
مي دهد كه از صبر بهره گيرند تا در صورتي كه افراد 
جاهل ونابخرد رفتارهاي زشــت و زننده اي نسبت به 
آنان انجام دادند آنان با خويشتنداري بتوانند خود را 
از احساســات و عواطف برانگيخته شده حفظ كرده و 
رفتاري پسنديده انجام دهند و در واكنش به كنش هاي 

زشت به آنان سلام و درود فرستند.
در حقيقت صبر موجب مي شــود تا انسان نه تنها 
خويشتندار شود و واكنش هاي احساسي و عاطفي تند 
و بيرون از دايره عقل و شرع انجام ندهد بلکه رفتارهاي 
پسنديده اي داشته باشد كه از نمونه هاي آن مي توان 

به عفو و گذشت اشاره كرد. 
خداوند در آيه 126 ســوره نحــل مي فرمايد كه 
شخص اگر مواجه با رفتاري زشت و تند شد مي تواند 
با حفظ اصول و مباني عقلاني و به حکم عقل رفتاري 
مشابه انجام دهد و مقابله به مثل كند ولي اگر به جاي 
مقابله به مثل صبر پيشــه كند و از طرف در گذرد نه 
تنها پاداش اخــروي دريافت مي كند بلکه زمينه هاي 

بازگشت وي را به سوي خود فراهم مي آورد. 
از اين رو از عفو و گذشت به خير ياد مي كند كه 

سودهاي بيشتر و مضاعف را در پی دارد. 
به اين معنا كه واژه خير بيانگر آن است كه هم بهره 
دنيــوي خواهد برد و هم از بهره هاي اخروي بهره مند 
خواهد شد. بهره دنيوي عمل، ايجاد زمينه هاي تصحيح 
رفتاري ديگري با احســان و نيکي و عفو و گذشت از 

عمل نابهنجارو زشت شخص است.
مصونیت از ناامیدی

از ديگــر آثــاری كه قــرآن براي شــکيبايي بر 
مي شــمارد مصونيت يابي از ياس و نوميدي اســت. 
افرادي كه شــکيبايي را در خود تقويــت و يا ايجاد 
كرده اند و نفس خويش را به گونه اي تربيت نموده اند 
كه مهار آن در دســت عقل باشــد هنگامي كه دچار 
نابســاماني مالي مي شــوند و يــا نعمت هايي را كه 
خداونــد به آنان داده از دســت مي دهند دچار ياس 
و نوميدي نمي شــوند و با توجه بــه اينکه خداوند را 

مديــر هســتي و جهان و مالك و قــادر به هر كاري 
مي دانند در برابر مشــکلات و از دست دادن نعمت ها 
 شکيبايي مي ورزند و دچار ياس و نوميدي نمي شوند.

)هود آيات 9 و 11(
قرآن در آيه 61 سوره بقره صبر را عاملي مهم در 
تامين خير و مصلحت بشر مي شمارد و مي فرمايد كه 
انســان اگر بر نعمت هاي خداوند كه به وي داده است 
صبر كند و سپاسگزار آن باشد نه تنها از آن نعمت به 
خوبــي مي تواند بهره گيرد بلکه زمينه هاي افزايش و 

رشد و بالندگي آن را نيز فراهم مي آورد. 
کارکردهای دیگر صبر

قرآن بيش از 60 كاركرد و اثر براي صبر ياد كرده 
اســت كه مي توان به پيروزي )اعراف آيه 137 و بقره 
آيــه 249 و 251( اجتنــاب از قتل ناحق )فرقان آيه 
68 و 75( اســتحکام پيوندهاي اجتماعي )آل عمران 
آيه 200( اطاعت از خدا و پيامبر)ص( )انفال آيه 46( 
رســيدن به مقام اســتقامت )هود آيه 112 و 115( 
آسان شدن سختي ها)بقره آيه 45 و 153( اجتناب از 
اتکا به ســتمگران )هود آيات 113 و 115( دوري از 

اســراف)فرقان آيات 67 و 75( دوري از باطل و امور 
بيهــوده )همان ( دوري از بخل )همان ( امکان انفاق 
و بخشــندگي )همان و نيز رعد آيــه 22 ( ايمني از 
توطئه هاي دشــمنان و نيرنگ هــاي آنان با انگيختن 
احساســات و عواطف )آل عمــران آيه 120 و 186( 
پاكدامني )نســاء آيه 25 ( ثبات قــدم در راه حق و 
اعمال نيك )بقره آيه 250( درک صحيح از مسائل و 
اينکه زخارف دنيا و پاداش هاي آن تا چه اندازه ناچيز 
اســت)قصص آيات 79 و 80( حفظ اتحاد و انسجام 
اجتماعي )انفال آيه 46( حفظ مرزها )آل عمران آيه 
200( رســيدن به مقام هاي بلنــدي چون مقام ابرار 
)بقره آيه 177 و انســان آيــه 5 و 12( مقام امامت و 
رهبري )ســجده آيــه 23 و 24( و مقام رضا )طه آيه 
130( مقام محســنان )آل عمــران آيه 146 و 148 
و هود آيه 115 و يوســف آيــه 90( اينها نمونه هاي 
 اندكــي از آن همه فوايد و آثار و كاركردهاي دنيوي و 
اخروي صبر و خويشــتنداری و كنترل نفس است كه 
در آيات قرآن به آن اشــاره شده است. اگر انسان تنها 
به بخشي از آثار و كاركردها دنيوي و اخروي صبر باور 
داشته باشــد بايد اين فضيلت را جست وجو كند و با 
بهــره گيري از عوامل ايجادي و يا تقويت آن در خود 
زمينه هاي خويشــتنداري و مهار عواطف و احساسات 

شديد انگيخته شده را فراهم سازد.

و از خداوند دور مي سازد. از اين رو از آنان مي خواهد 
تا با بهره گيري از صبر و شــکيبايي ،خود را در مسير 
تکاملي قرار دهند و نگذارند تا احساسات و عواطف بر 

پرسش و پاسخ

مهلت به کسی که روزی خدا را می خورد 
و  ادعای خدایی می کند!

در حديثی امام صادق)ع( می فرمايد: خداوند فرشــته ای را )برای ماموريتی( به 
زمين فرســتاد. مدتی در زمين ماند و سپس به آسمان عروج كرد. به او خطاب شد 
در زمين چه ديدی؟ گفت: شگفتی های فراوانی ديدم و از عجيب ترين چيزهايی كه 
ديــدم ايــن بود كه بنده ای از بندگانت را غرق در نعمت تو ديدم، رزق و روزی تو را 
می خورد و ادعای خدايی می كرد، من از جرأت و جسارت او در برابر تو و از حلم تو 
در برابر او در شــگفتی فرو رفتم! خداوند فرمود: آيا از حلم من تعجب كردی؟! من 
چهارصد ســال اســت كه به او مهلت دادم، كمترين ناراحتی جسمانی پيدا نکرد، و 
هرچه از دنيا می خواست به آن می رسيد، و غذا و آب او كمترين تغييری پيدا نمی كرد. 
)اينها همه برای اين بود تا او را بيازمايم و بندگان را هم به وسيله او آزمايش كنم(. )1(

____________
1- الخصال، شيخ صدوق، ج1، ص41

افراط و تفریط از حد و مرزهای الهی ظلم است!
هركــس از حدود و مرزهــای الهی تعدی و تجاوز نمايد، يعنی حريم نگاه 
ندارد، و مرتکب حرام شود، همانا ظالم است. خدا اين افراد را ظالم می داند، و 
معيار ظلم را عدم پايبندی به حدود الهی می داند. پس اگر كســی از مرزهای 
الهی تجاوز كند و دچار افراط و تفريط شود، يا به تعبيری ديگر روی مرز حركت 
نکرده و به يمين و يسار بزند، جزو كسانی قرار می گيرد كه ظلم و ستم می كنند. 
قرآن كريم می فرمايد: و من يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون.«)بقره299()1(

____________
1- ادب الهی، آيت الله شيخ مجتبی تهرانی)ره(، ج1، ص101

آزمایش با سنت مهلت دادن
قال الامام علی)ع(: »كم من مستدرج بالاحسان اليه و مغرور بالستر عليه 

و مفتون بحسن القول فيه و ما ابتلی الله احداً بمثل الاملاء له«.
امام علی)ع( فرمود: چه بسيارند كسانی كه به وسيله نعمت، غافلگير می شوند، و 
به خاطر پرده پوشی خدا بر گناهان خود مغرور می گردند، و بر اثر تعريف و تمجيد از 
آنان فريب می خورند، و خداوند هيچ كس را به چيزی مانند »مهلت دادن« آزمايش 

نکرده است.)1(
____________

1-نهج البلاغه- حکمت 116

سنت مهلت دادن به ظالمان
پرسش:

چرا خداوند منحرفان، ظالمان و ســتمگران را ســريعاً مورد عقوبت و 
مجازات خود قرار نمی دهد تا آنها كمتر در روی زمين فساد و خرابی به بار 

آورند و ديگران از شر آنها در امنيت و آسايش قرار گيرند؟
پاسخ:

يکی از سنت های الهی در اين دنيا اين است كه به منحرفان، ظالمان، گنهکاران 
مهلت می دهد تا اينکه از انحراف و ظلم و گناهی كه دارند، پشــيمان شده و دست 

بردارند و توبه كنند و به راه راست و صراط مستقيم برگردند.
اقسام مجازات های دنیوی

به طور كلــی هر گاه بنده ای در دنيا مرتکب گناهی شــود،  ازباب مکافات در دنيا،  
خداوند او را به يکی از دو شکل عقوبت می كند؛

1- مجازات تأديبی
اگر شخص مؤمن باشــد و خداوند خير او را بخواهد، اين شخص را دچار گرفتاری 
می كند تا به خود آمده و از اشتباه خود،  دست بردارد و توبه كند. چنان كه امام صادق)ع( 
می فرمايد: همانا خداوند هر گاه خيــر بنده ای را بخواهد، به هنگامی كه گناهی انجام 
می دهد، او را به نقمت )مشکل و گرفتاری( دچار می كند. تا به ياد توبه و طلب آمرزش 

بيفتد )اصول كافی، ج 2، ص 452(
2- مجازات استدراجی

چنانچه انسانی به جهت گناهان زياد،  توفيق عنايت و توجه خداوند را از دست بدهد،  
خداوند او را رها می ســازد، نعمت خود را بر او ارزانی می دارد تا سرگرم دنيا شود و توبه 
و اســتغفار را فراموش كند و روز به روز در گناه و گمراهی خود بيشــتر فرو رود. امام 
صادق)ع( می فرمايد: هنگامی كه خداوند شــر بنده ای را )بر اثر سوء اعمالش( بخواهد. 
موقعی كه گناهی می كند، نعمتی به او می بخشد تا استغفار را فراموش كند و به مسير 
گنــاه ادامه دهد، همان طور كه قرآن كريم در اين باره می فرمايد: و آنها كه آيات ما را 

تکذيب كردند، به تدريج از جايی كه نمی دانند، گرفتار مجازاتشان خواهيم كرد. )همان(
سنت استدراج

اســتدراج كه يکی از سنت های الهی در مقابله با بدكاران و كافران است، عبارت است از 
اينکه شخصی به تدريج و درجه به درجه و مرحله به مرحله گرفتار عقوبت الهی می شود، به 
اين معنا كه هر چقدر گناه، نافرمانی و كاربد می كند نعمت بيشتری می يابد،  و خود نمی داند 
كه اين نعمت ها به منظور غوطه ور نمودن او در لذت و كامرانی اســت تا به تدريج استعداد 
هدايت را از دست بدهد، و زمانی فرا می رسد كه تمام فرصت ها از او سلب شده و به تيرگی و 
قساوت قلب دچار می شود. به طور كلی واكنش افراد عاصی و بدكار از دو حال خارج نيست، 
يا اين نعمت ها باعث تنبه و بيداری شان می شود كه در اين حال برنامه هدايت الهی عملی 
شده و يا اينکه بر غرور و عصيان آنها می افزايد كه در اين صورت مجازاتشان به هنگام رسيدن 
به آخرين مرحله بسيار دردناک است و مصداق اين آيه شريفه است »ختم الله علی قلوبهم 
و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظيم«. خداوند بر دلها و گوش های آنان 
مهر نهاده و بر چشم هايشان پرده ای افکنده شده و عذاب بزرگی در انتظار آنها است. )بقره-7( 
همان طور كه در حديثی از امام حســين)ع( وارد شده: استدراج در نعمت و غافلگير كردن 
خداوند اين اســت كه به بنده اش نعمت فراوان می دهد، و توفيق شــکرگزاری را از او سلب 
می كند )و ناگهان به زمين می خورد و همه چيز را از دست می دهد( )تحف العقول، ص 246(

عرصه های ابتلا در سنت استدراج
امام علی)ع( در ســخنی از اموری كه خداوند بدان وســيله بندگانش را در چهار مورد 
 می آزمايــد بيان فرموده اســت: 1- نيکی و احســان با انواع نعمت ها نســبت به بنده اش 
2- پوشــاندن نافرمانی و گناه او )ستارالعيوب( 3- مدح و ستايش مردم نسبت به او 4- به 
تاخيــر انداختن زمــان عقوبت و مهلت و فرصت دادن به او )شــرح نهج البلاغه ابن ميثم 
بحرانــی، ج 5، ص 303( همچنين امام علی)ع( در خطبه 97 نهج البلاغه می فرمايد: »اگر 
خداوند ظالم و ستمگر را )چند روزی( مهلت می دهد، چنان نيست كه فرصت مجازات او از 
دستش برود. او در كمينگاه بر سر راه ستمگر است و گلوی او را در دست دارد،  و هر زمان 
بخواهد می فشارد، آن چنان كه نتواند آب دهان خود را فرو برد« اين همان كلام وحيانی 
قرآن است كه خدای متعال می فرمايد: آنها كه كافر شدند،  تصور نکنند اگر به آنان مهلت 
می دهيم به سودشان است،  ما به آنها مهلت می دهيم برای آنکه برگناهان خود بيفزايند و 
برای آنها عذاب خواركننده ای است )آل عمران- 178( و در جای ديگر می فرمايد: »ان ربك 

لبالمرصاد« به يقين پروردگار تو در كمينگاه )ظالمان( است. )فجر - 14(
گناهان زود کیفر

نکته كليدی ديگر اينکه خداوند نسبت به همه گناهان و ظلم ها فرصت و مهلت 
نمی دهد. در روايات برخی از گناهان به عنوان »گناهان زودكيفر« معرفی شده است. 
پيامبر اكرم)ص( می فرمايد: ســه گناه است كه كيفرشان در همين دنيا به سرعت 
می رســد و به آخرت نمی افتد؛ 1- آزردن پدر و مادر )عاق والدين( 2- زورگويی و 
ســتم به مردم 3- ناسپاسی نسبت به خوبی های ديگران )ميزان الحکمه، ج 4، ص 
1903( نتيجه اينکه اساس دنيا سامانه امتحان و آزمايش و ابتلای انسان است. بشر 
به دنيا می آيد تا با اختيار و اراده خود سرنوشــت خود را بسازد و در اين راه خدای 
متعال با اعطای آزادی و اختيار و مواهب خود به انســان فرصت می دهد تا در هر 
مسيری بتواند اســتعدادهای خود را به ظهور برساند. خداوند می فرمايد: ما هر دو 
دسته: دنياپرستان و آخرت طلبان را از عطای پروردگارت مدد می بخشيم و عطای 

پروردگارت از كسی منع نشده است )اسراء- 20(

زبير بن عوام يکی از اصحاب پيامبر )ص( و از دوستان علی)ع( بود و با وجود 
اينکه داماد ابوبکر بود در جريانات بعد از ســقيفه به حمايت از حضرت پرداخت. 
زبير طعم ثروت را در دوران خلفای پيش از علی)ع( چشــيد اما در قدرت سهيم 
نبود، در دوره حکومت علی)ع( چشم به قدرت سياسی داشت و بسيار مايل بود 
كه در حکومت آن حضرت به امارت برگزيده شود. چشمداشت او بی ثمر بود و از 
طرفی پسرش عبدالله آن قدر بزرگ شده بود كه او نيز داعيه قدرت طلبی داشت، 
زبيــر با تحريك فرزندش، در خلافت طمع كرد و با ياری طلحه و ســردمداری 

عايشه و با شعار انتقام خون عثمان عليه علی)ع( شوريدند.
عبدالله پــدرش را به جنگ با اميرالمؤمنين)ع( واداشــت ودر راه بی فرجام 
قدرت طلبی به كشتن داد. او وقتی ديد پدرش زبير بن عوام- تحت تأثير ديدار 
و مذاكراتــش با اميرالمؤمنين علــی)ع(- قصد كناره گيری از جنگ دارد، با انواع 
حيله ها سعی كرد تا پدرش را منصرف كند.)1( او پدر را سرزنش و به ترس متهم 

كرد و جواب شنيد كه تو چه فرزند نامباركی هستی! )2(
ســبط ابن الجوزی دركتاب التذكرهًْ آورده است كه: علی)ع( وقتی در جمل 
با زبير ملاقات كرد به ايشــان فرمود: ما تو را در شــمار بهترينان عبد المطلب 

برمی شمرديم تا اينکه پسر بدت بزرگ شد و ميان ما تفرقه  انداخت.)3(
حديــث مشــهور درباره شــومی ابن زبير اين اســت كه حضــرت امير)ع( 

فرموده اند:»ما زال الزّبير رجُلًا منّا أهلَ البيتِ حتّی نشأ ابنه المشئومُ عبدالله«)4(؛ 
زبير هميشــه از)خويشــاوندان( ما اهل بيت بود تا زمانی كه فرزند نامباركش، 

عبدالله بزرگ شد.
اين روايت به صورت های ديگر هم در منابع اهل سنت موجود است.

علّامه محدّث ابن عبد البر در الاســتيعاب آورده انــد كه: »قال علی بن  ابی 
طالب: ما زال الزبير يعدّ منا اهل البيت حتی نشأ عبدالله«.)5(

 ابن الاثير الجزری در كتاب اسد الغابه آورده است كه: »وكان علی رضی الله
عنه يقول: مازال الزبير منا اهل البيت حتی نشأ له عبدالله.«)6(
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